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مناسـ اي زمينه د
اني فراهم آورد
يران باستان را د
ة حاضر سـعي 
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 به طور همزمان
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تواند ها مي لهجه
و زبان كهن اير

هاي زبان اي ژگي
. در مقالةآيد  مي

ين روابط معنايي
 بر رابطة دوري
راك معنايي اص

ي واژگاني، تقابل
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)1399ي، وجيهه (

فصلنامة فر

قابل معنايي د
وجيهه آيت

2/02/1399   

له و ها گونه ها، 
ردم با فرهنگ و
ت، برخي از ويژ
 زباني به شمار م

تري شده ز شناخته
ة متقابل علاوه 

اشتري يك نقطه 

شناسي گرا، معني
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تهر نشگاه پيام نور

فصلنامة فر
اللهّيآيت

  

بررسي تق

20 دريافت:

گويش علمي ي
و آشناسازي مر 

نوب غربي است
هاي  ي پژوهش

به عنوان يكي از
دهد كه دو واژ 

 و حداّقل داراي

شناسي ساختگي
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شناسي همگاني دا
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و بررسي مطالعه
هاي ايراني زبان

هاي جن روه زبان
عي مناسب براي
ث تقابل معنايي ب
مطالعه نشان مي
رخوردار هستند
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مطالعة معنـي د
هاي طبيعي زبان

خود زبان است
ر درك معنـي 

ر زبـاني، روابـط
 روابـط معنـايي
سـاختگرا شـك
شـبكة معنـايي
كـي از شـناخت
ت مطالعـ هميـ
زد. شـايان ذكـ

تـرين معنـيسـته  

  ره كرد:
) صـورت1378

دانشـگاه علامـ
هـاي صـرفه    

زاديلـي حبيـب  
ختمان صرفي اين
اي قابل ملاحظه

ـــــــــــــــــــ
- Crystal 
- Cruse 

رود و به م مي
هاي معنايي ي

 معطوف به خ
 ذهن انسان در

واژگـان هـرن  
كند. بحث   مي
شناسـي س عنـي 

واژگـاني در ش
يك معنـايي  ـل 

نظـر گـرفتن ا
پـردازيزدي مي

خـي از برجس

 موارد زير اشا
8يـب القـراء (  

ارشـد در د سي
ـع وي حـوزه    

 ـ   ط ليكـه توس
قيد و كل ساخت
ر تكيه تفاوت 

ـــــــــــــــــــ

شمار  ناسي به
طالعه ويژگيه م

ي زباني، توجه
ونگي عملكرد 
نايي زبان بـين
ي واژگان ايفا 
كه بر مبناي مع
معناي واحـد و

تقابـ. )73: 137
 حاضر با در ن
ي در واژگان ي

و برخ 2ر كـروز   

توان به ونه مي
 ط علي نقيتوس

درك كارشناس
 اسـت. در واقـ

  داده است.
 »ويش يـزدي 

ي اسم، فعل، ق
ست كه از نظر

ـــــــــــــــــــ

شن اصلي زبان
شناسي زباني به

شناسيدر معني
ل كشف چگو

. در نظام معن)2
 در امر فراگيري
واژگاني است ك
در پي كشف م

7(روشـن،   ت 
پژوهشآيد.  ي

ي تقابل معنايي
 بر مبنـاي اثـر

  رد.

شده در اين گو
 »گويش يزدي

ود براي اخذ مد
سي پرداختـه 
 بررسي قرار د

ر گوساختواژه د
ر آن به  بررسي
ه بر اين باور ا

ـــــــــــــــــــ

هاي از شاخه
شي معنيكلّ ور

د .)410: 2003 
دنبال ة معني به

28: 1383فوي، 
ه نقش مهمي 

شناسي و معني
اسي واژگاني د

هاسـت ـاهيم آن   
يي به شمار مي
يراني به بررسي
س اين پژوهش
يراني قرار دار

ت زباني انجام ش
بررسي گ«وان 

خو ةنامر پايان
ن زمينه به برر
 زباني را مورد

بررسي س«وان 
ت گرفته و در
 است. نويسنده

ـــــــــــــــــــ

 
شناسي يكيي
طو به پردازد.ي

، 1(كريستالزد 
ناسي با مطالعة

(صفزبان است 
 وجود دارد كه
ز مباحث مهم م

شنا ست. معني
هـا بـا مفـ  واژه

ين روابط معناي
هاي ا ا و گونه
ساسكه پايه و ا

ن ايراني و غيرا

 تحقيق

جمله مطالعات
اي تحت عنوله

ه وي دركه البتّ
ي نيز در هميني

سي اين گونه 
اي با عنونامهن
) صورت1380 (

 پرداخته شده 
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معني
زبان مي

پردامي
شنمعني

طريق ز
معنايي
يكي از
گرفته ا

نطباق ا
تري شده
ها لهجه

است ك
شناسان

ت پيشينه
از ج
مقال
گرفته ك
يطباطبا
شناواج

پايا
ميبدي 
گويش
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ـم و   
 عيـار   

 »يـار 
ه در   
ايـن  

 يزد 
خص   
جه به 

كـه   
خي،    

ي از 
ي از 
  ارد.

 ـ   ةون
ست 
مانند 
قـرا،  
غار) 

ر مقـولات اسـ
 در فارسـي مع

ي و فارسي معي
سيده اسـت كـه
كليّ آهنگ در ا

هايا از استان
ـژوهش مشـخ

كليّ با توج ور
  است. سي

»دعامة شهر يز
امـه، آثارتـاريخ

شناسي يكيجه
ايـزدي، لهجـه  

هايي دا تفاوت
:  

يـن واج در گو
واك اسي و بي

دار است و هم
الق(نقيبآيد  مي

/ (غɣȃr)، غار/

تكيه در بودن 
سم و صـفت 

 در گونة يزدي
رس اين نتيجه 

 ولي الگوي كل

روستا20( يران
ده و در اين پـ
هستند و به طو
هاي زبان فارسي
ي و فرهنگ ع

فرهنـگ عا ـه  
 

ظ تاريخي و لهج
يـ )868: 1388

 صرفي) با آن 
 زير اشاره كرد

جاي اي رود. به
نسدادي، ملاز
رمكامي و واكد

حساب  به» خ
 (صداي كلاغ)

ن گفت آغازي
اس ةكه محل تكي

تكيه و آهنگ 
ق بهته و محقّ
شودژ واقع مي

شناسي ايگويش
شد) نوشته 138

تر هعيار نزديك
ه يكي از لهجه

در گويش يزدي
گرفته اسـت؛ بـ

  ه شده است.

كنوني به لحاظ
(ـاد كلباسـي     

ي (قاموسي يا 
توان به موارد 

ركار نمي ي به
روند كه اولي ا
ري سايشي، نر

خ« ]x[ واكدار 
/qȃrهاي قار/

   اشاره كرد.

توانعبارتي مي
ت، حال آن كه

ررسي مقايسة ت
) صورت گرفت
قبل آخر تكواژ

  ت.
ي گوطرح ملّ«ن 
82تفرشي ( ك

مع د به فارسي
 گويش يزدي 
يق و بررسي د

گ ) صورت13
 يزدي پرداخته

   گونه يزدي
هاي ايراني كن

سـت. بـه اعتقـ
وايي و واژگاني
تر اين گونه مي

گونة يزدير در 
ركار مي به»: غ

ولي ديگر ،شود
 ن گونه جفت
ه به تلفظ واژه
) در اين گونه

شود. به عه مي
ملاً مشهود است

.  
بر«ي با عنوان 

)1381( ر زارع
وي هجاي ماقب
ار يكسان است
ي تحت عنوان
بيكآتوسا رستم

هاي زباني يزده
توان گفت  مي

تحقي« با عنوان 
385ت دارابي (

آداب و رسوم

ساختمان زباني
بندي زبان طبقه

جنوب غربي اس
 كه از لحاظ آو
 قابل توجه در

گونة معيار ، غ
غ« ]ɣ[ و» ق« 

شمي ظـي تلفـّ
در اين ]ɣ[ردد 

توان نمونه مي
ساعت، تيغ ةب

 

ين گويش ديد
ت در يزدي كا

.است تاً پاياني
ديگري نامةايان

اكبروشش علي
يزدي تكيه رو 

 با فارسي معيا
نامة ديگريايان

توسط آ »مدان)
 است كه گونه

هاي بسيار هت
اي نامهر پايان
الساداتط اعظم

آهاي ديني وت

ي اجمالي به س
گونة يزدي در 

هاي ايراني جه
سي معيار است
ز جمله نكات

ق و غ ]G[ واج
]q[ ي دو واج

عربـ» ق«مانند 
گرعربي ادا مي

براي  .)112: 1
/ (عقرxȃrر/ 

در اين
صفت
عمدت
پا
به كو
گونة
گونه
پا
و هم
شده 

شباهت
د
طتوس

اقليت

نگاهي
گ
شاخه
فارسي
از
و
يزدي
و هم

ع» غ«
1378
و خا



  رار 

ود. 
ـاز  
ي 
ـه  
در     
د:   

در 
tȃ 

ال     
ع، 
13 :

    

د قـرتنـوع آزا 

شوحسوب مي
 صوت نيمه بـا

هاي[e]ود. تمام 
ر اين گويش بـ
شـند، وقتـي د

شـوند. ماننـدي  

د پايـاني  n دي  
ȃnد، مانند تن 

  خورد:

 ضـمير و افعـا
مع در حالت ج

388كلباسـي (   
  د:

 sar-e-kuz

tur  
 sar-e-šu  

morɣ  
 bi-yȃr-  
ko-jȃ-?  

bu-xun-a  
mogoftam  

در ت» ج« [j]ج 

مح» َ   « [a]نه 
گام توليد اين 

شون توليد مي
حاصل شده، در
قـرار داشـته باش

[Ɛ] تبـديل مـي

 در گونـة يـزد
شودي تلفظ مي

خز به چشم مي

 حالـت نـدا، 
 هجاي دوم و 
و آوايـي كـه ك
 زير اشاره كرد

zƐ  وزه)

(     rȃ

  unašاش)انه

(    ɣȃ
(    ɸ

Ɛ?  ست)

am(بخوانم)  

m  تم)

 است و با واج

ست و واجگون
د. دهان در هنگ

جلوي دهان ت
رسي باستان ح
 هجاي بسته قـ

[هـا) بـه   ومي

ا شود امظ مي
ورت خيشومي

واكة مركب نيز

د اسم، صفت،
ره، تكيه روي 
ات دستوري و

توان به مواردي
(سر كو 
اه(در ر 
(سر شا 
(مرغها) 
(بياور)  
(كجاس 

:مانند شود،ي
گفت(مي 

يار كم كاربرد
 .)112(همان:  

رد اين گونه اس
شودتلفظ مي» 

صوت در قسمت
ل و[a] در فار

[aهايي كه در
جز قبل از خشو

113(.  
رسي معيار تلفظ

صو بل از آن به

كة بسيط، دو و
  هو)
  و)

كثر موارد مانند
ا در اسم نكرم

د. از جمله نكا
 كرده است مي

   رد، مانند:
   نند:

                د:
   ت، مانند

 است، مانند ]

ن گونه ديده مي
    

گونة يزدي بسي
jȃka(ژاكت) /

واهاي پركاربر
»ا« [e]و » اُ« ]

ه است. اين ص
كه خود از تحو

[aي كلّ طور به

ه به جرند (البتّ
3 :1378القرا، ب

گونه مانند فار
شود و واكة قب

كوه بر شش وا
/ (كاهkȃuائو/
/ (هووhauئو/

ين گونه، در اك
ام ،گيردقرار مي

گيردر قرار مي
ن گونه عنوان 

اليه ندار مضاف
سين ندارد، مان

[e است، مانند
است [ȃ]سوند
[?]يا  [y]جي

اي نيز در اينه
  

در گ» ژ« [ž]ج 
atانند جاكَت/

نيز يكي از آ ]
[aجگونه بين 

ها گستردل لب
فارسي معيار ك

شود. بديل مي
گير باز قرار مي

sar+ȃ )نقيب
گ در اين [n]ج 

وارد حذف مي
  

 اين گونه، علاو
 [ȃu] مانند كا
 [au] مانند هئ

يگاه تكيه در اي
هجاي آغازي ق
وي هجاي آخر
در ارتباط با اين

قلب مضاف و 
حرف اضافة پس 
[نشانة اضافه  

نشانة جمع پس 
همخوان ميانج 

هماهنگي واكه 
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واج
دارد، ما
[Ɛ]

اين واج
و شكل
پاياني ف

[Ɛ] تبد
هجاي 
sƐrȃ

واج
اكثر مو
 .(بدن)

در 
1-
2-

جاي
روي ه
تكيه رو

) د867
1-
2-
3-
4-
5-

6-
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ـا در       
طلاح  
ضـاد    
ابـل  
زبـان     
تفاده 

رنـد؛  
بايـد  
ي را   
گونه 
يـك    

-نـي   

ـوند  
 واژة      
و در 

  ـــــ
1- S
2- P
3- C

هيم متقابـل يـ
قد است اصـط
ي، معـاني متض
راي معاني متقا
ـيار طبيعـي ز
طلاح تقابل است

يكي با هم دار
ي نيست بلكه با

هـاي متفـاوتي ه
ه (آهسته) در گ
 همزمـان در ي

ي ديگـر از معنـ

شـمطـرح مـي  
ي يكـي از دو 

صفت و معمولاً

ـــــــــــــــــــ
aeed 
almer  

Complementar

تبـاط بـا مفـاه
معتق )66: 2003

 اصطلاح سـنتّي
را بر» د معنايي

منـد بسـنظام ي
 تضاد از اصط

   
نزدي هم رابطة

ابل بودن كافي
 ـ  ه معنـايي گون

(محكم)/ آسه 
طـور ند اما به

) و برخـي199

واژه مت جفت
ع تقابـل، نفـي

ل مهاي مكم ت

   اشاره كرد:

  دن)
ـــــــــــــــــــ

ry Opposition

ست كـه در ارت
3( 1سعيدرود. 

م متقابل يا در 
تضاد«صطلاح 

هاي از ويژگي
جاي شناسي به
شود.سوب مي

ابطة دوري و ه
قا واژه براي مت

عنايي يا تضّاد 
 هاي شخ  واژه

گيرن ي قرار مي

95( گاه كـروز  

ها كه به صورت
ع در ايـن نـوع

) جفت120ز (

در گونة يزدي
  حرف زدن)

واش حرف زد
ـــــــــــــــــــ

وابط معنايي اس
ركار مي ها بهه

ر مورد مفاهيم
نيز ا) 136: 138
معنايي يكي د

شدر معني) 11
ي از تقابل محس
دو واژه، هم را
 در يك جفت 

تقابل معشند. 
توان به جفت  

ك محور معنايي
  گيرند.  مي

عنايي از ديـدگ

هاين نوع تقابل
آيند. در واقعمي

 به اعتقاد كروز

هاي زير د واژه
dȃ بلند بلند ح)

pet  يواش يو)
ـــــــــــــــــــ

كي از انواع رو
ني متضاد واژه
هنگام بحث در

87( 2ود. پالمر
تضّاعتقاد وي، 

7: 1383(فوي 
اي صرفاً گونه

د) 197: 1995( 
داشتن تفاوت 
 مشترك نيز با
عنوان مثال مي
ه در قطبين يك
 مقايسه قرار م
معه انواع تقابل

  شود. ي

ا )198: 1995( 
حساب مي ل به

 ديگري است.
  هستند.

توان به جفت 
ȃrdȃrkerda

petkerdan

ـــــــــــــــــــ

 

  ل معنايي
قابل معنايي يك

تي معالاح سنّ
ه به» ل معنايي

روكار مي ها به
برد. به اعر مي

فت. به اعتقاد ص
شود، زيرا تضاد
ه اعتقاد كروز 
ن معنا كه تنها د
ي خصوصيات

شود. به ع ل مي
ي اشاره كرد كه
س منفرد مورد
ر اين بخش به
سان پرداخته مي

3لقابل مكم   
ز ه اعتقاد كرو

ترين نوع تقابل
ل، اثبات واژة 
ي موارد فعل ه
تراي نمونه مي

anردن داردار ك

nت پت كردن 

ـــــــــــــــــــ

تقابل
تق
اصطلا

تقابل«
هواژه
كار به

است
شومي

به
بدين
داراي
شامل
يزدي
مقياس
د
شناس

تق -1
به
تساده

متقابل
برخي
بر

د -1
پت

ــــــ



ر/  
ـة  
ت    
هـا  
هـا  

2( 

ت    
س 

  ي    
  ـــ
1-
2-
3-

مـذكر«، »جـرد  
سو تحت مقولـ
رت يـك جفـت

هاي از واژهشته
هم، زيـرا ايـن  

02: 1995(وز  

ي نمونـه جفـت
وستقابـل معك ـ  

ـال اگـر فـردي
ـــــــــــــــــــ

 Lyons 
 Reversive 
 Interactive 

هـل/ مجتأم« ي 
سها از يكواژه
ها به صـورژه

قض مسألة رش
يابيم متضّاد مي
كــروســازند.  

   عبارتند از:

بـراي گيـرد.مي
زدي از نـوع ت

بـراي مثـشـود.  
ـــــــــــــــــــ

  ت و دل باز)
  

 

هـا) جفـت 19
سازد. اين نوع و

از واين دسته 
هاي متناقورت

هاي ديگر واژه
سرا مطـرح مـي 
 كرده است كه

ف صـورت مي
يز ةدر گون» شخ

h (آهسته)  

شديـده مـي   »
ـــــــــــــــــــ

das-o- دست)
سك/ خسيس)

  فت و آمد)
   رفت و آمد)

s (قروم)  
  ك)

981( 1ز لاينـز 
سمطرح مي »ي

ين تفاوت كه ا
مورد مابقي صو

ها را مشابه دن
عـي تناقـض ر

بندي ته تقسيم

 جـهت مخـالف
موارك/ شخ ش

homvȃrokh

پاسخ ـ واكنش
ـــــــــــــــــــ

del ju'un-ن 

nȃxung كنس)
dar-o اهل رف)

s  كمرو و كم)
sanginlang

(جلف و سبك
نيز به نقل از )
سازيمكمل« ة

گيرند، با اين مي
رحالي كه در م
زسوي ديگر آن
اي متضّاد نوعـ
 در چـهار دسته

   2معكوس
بـل تغيـير در 

هموارك هم» «

  ف)
  
homvȃrokك 

š )(تند  

  3 متقابل
و« ك نوع رابطة

ـــــــــــــــــــ

س و دل جوئون
gerdخون گرد 

o-tuyiوتويي 

sulȃxiلاخي 

ginگين لنگين 

( tertȃqiاقي 
141: 1387(مر 

ةرا تحت مقول 
معنايي قرار  ض

طرح هستند در
بوده است و از
هاد ديگر واژه

مـكمل را  اي

تقابل مكمل م
 ايـن نـوع تقاب

»پچل/ پاك«ي 
  شوند.ب مي

(كثيف pačolل 
(تميز) pȃkك 

وارك هموارك
šaxšaxخ شخَ 

تقابل مكمل
 اين تقابل، يك

ـــــــــــــــــــ

 

 

3    

  5ه 
139 

دي
 يز
ونه

ن گ
ژگا

ر وا
ي د

ناي
 مع
بل
تقا

ي 
رس

بر
 

دس -2
ناخ

درو -3
سو

سنگ -4
ترتا
پالم

»نثؤم
متناقض
واژه مط
مطرح 

نيز مانند
هاتقابل

ت -1-1
در 
هايواژه

محسوب
پچلـ 5

پاك
همو -6

شخَ

1-2-
در 

  

ـــــــــ
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دي
 يز
ونه

ن گ
ژگا

ر وا
ي د

ناي
 مع
بل
تقا

ي 
رس

بر
 

سي 

  

شـود  
-يت

 يك 
ونـة   

 اول   
زدي 

  ـــــ
1- S
2- C

  ».يستد

دل واژه در فارس
  معيار

عجز و لايه كردن

  كوتاه آمدن

  كوتاه نيامدن

شحسـوب مـي  
موفقيعمـلكرد 

اما بدون شك 
ونة زيـر در گو

 هسـتند. واژة
ثال در گونة يز

  ة آن است.

ـــــــــــــــــــ
atisfactive 

Counteractive 

ايشخ مي«و يا  

معاد  سي

ع  تضرع
  دن،
  دن

ستادن، 
  مدن

ابل ضعيف مح
يـگر بيـانگر ع
قادي ندارند، ا

توان به نمو مي

يدي از تقابـل
عنوان مث ت. به

كنند عي خنثي

ـــــــــــــــــــ

» دهداشل مي

معني فار

E التماس و ت
قبول كرد

اه آمدكوت
محكم ايس
كوتاه نيام

كه يك نوع تقا
كـار و عضو د
 نوع تقابل اعتق

براي مثالود. 

  انه زدن)
(  

يانگر نوع جدي
كنندة آن است ي
به نوع» شتن ه

ـــــــــــــــــــ

پا«يا سخ به او 
  خ واسيدن

  تلفظ

Ezz-o- šez k

pȃ šol dȃd 

Šax vȃsid 

  1ش
در اين تقابل ك
 انـجام يـك ك
شناسان به اين

شوها ديده ميت

movass چا)
ارزان خريدن)

  2ده
ول و دوم نماي
 به نوعي خنثي

تو دل«جمي و 

ـــــــــــــــــــ

ف مقابل در پاس
پاشل دادن، شخ

افت
 ي

 erdan

dan

dan

بخشل رضايت
د) 202 :1995( 

تلاشـي بـراي
شچند اكثر زبان
 بين اين جفت

 eri kerdan

ɣolle kerd )
كنند ل خنثي
هاي اوبل، واژه

ي و واژة دوم 
وعي عمل تهاج

ـــــــــــــــــــ

 

، طرف» چز كند
زو چز كردن، پ

هاي ياي از واژه
ده در گونه يزدي

  ازو چز كردن

  پا شل دادن

  شخ واسيدن

تقابل مكمل -3
ه اعتقاد كروز 
عضو بيـانگر ت
 آن است. هر چ
رابطة دوسويه
  ي اشاره كرد:

موصري كردن 
danغله كردن 

- لتقابل مكم
ر اين نوع تقاب
ر عمل تهاجمي

نو»  پك گفتن
 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــــ

»زو ا
زا ـ7

برخي
شد

1-3
به
يك ع
آميز آ
نوع ر
يزدي

مو -8
غ

1-4-
د
بيانگر

لك «
 
 
 
 
 
ــــــ



ي 

  

هـا  
     ـل  
ت 

رد.      
ـل  
 از  

ـل       

  ـــ
1-

ل واژه در فارسي
  معيار
 ادبانه زدنرف بي

  تو دهني زدن

  دم برنياوردن

هيكـي از واژه     
بـكـه قا  هـا، ت       

ن دو واژه اثبات

ب كـر ي تعجـ
قابـ »كمتـر «و 

يكـي گيرنـد.  
 

ت قابـ ظ كيفيـ

ـــــــــــــــــــ
 Gradable 

معادل  سي

حر  ت زدن

ت  لا دادن
ن و دم 

  دن

ارد كـه نفـي ي
ر ميـان صـفت
نفي يكي از اين

رجـات ميـاني
و »بيشـتر « هاي

گصريح قرار مي
 فصيلي است.

ر كـه از لحـاظ

ـــــــــــــــــــ

  

معني فارس

حرف درشت

ربالاجواب س
حرص خورد
بر نياورد

ابـل وجـود دا
 نـوع رابطـه د
د كه ضرورتاً ن

هـايي در داژه
هواژه به كمك 
هاي صصورت

ورت صفت تف
هـاي زيـرمونه

ـــــــــــــــــــ

ن، تودل هشتن

  تلفظ

lok-o-pok
goftan
tu puzi 
kerdan

tu del hešta 

هاي متقان واژه
 نيسـت. ايـن 
انند داغ و سرد

66( .  
يد از وجود و
/ حرف نشنو 

بندي صر درجه
صو ربرد آنها به

يي همچون نم
  شاره كرد:

  

ـــــــــــــــــــ

 توپوزي كردن
ت شده

 ي
 k  ن

  

 an

اي ميانرابطه، 
ود واژة ديگـر 

گيرد، مارار مي
6: 2003، سعيد
نباي )137: 1387

ته، حرف شنو/
ه اين صفات د

ها كارن متقابل
هاان به صفت

ر گونة يزدي اش
   سرد)

  د)
m (ولرم)  
(  

  گرم/ سوزان)
  

  رطوب)
ـــــــــــــــــــ

پك گفتن، و ك
هاي يافت از واژه

در گونه يزدي
لك و پك گفتن

تو پوزي كردن

 تو دل هشتن

1جدر    
 اين نوع تقابل،
تاً نشانگر وجو
قر ندي هستند،

(سيگري نيست 
7(عتقاد پالمر 

 مانند باز/ بست
ندي هستند كه
هاي صوري اين

توي نمونه مي
هستند در ندي

(خيلي yaxخ 
(سرد sartت 

mululokولك 

(گرم garmم 
 dȃɣ خيلي گ)
(خيس) lečچ 

nem نم و مر)
ـــــــــــــــــــ

 

 

3    

  5ه 
139 

دي
 يز
ونه

ن گ
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لك -9
برخي

  
تقابل مد
در 
ضرورت
بندرجه
واژة دي
به ا
صفاتي
بندرجه
هملاك

براي
بندرجه

يخ -10
سرت
ملو
گرم
داغ

لچ -11
نم 
ـــــــــ
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ژگا
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ي د

ناي
 مع
بل
تقا

ي 
رس

بر
 

عنـي  
نـاي   
ورت  

 د بـه 
، »دن   

          قـرار      

 در 
  ار
  
  

رسي 

  ن
  

  ه بـه   
  ـــــ
1- D
2- L

ضرورتاً به مع 
ضرورتاً بـه معن

صـو ها را بهژه

يكديگر هستند
ن، پـس كشـيد
ر ايـن طبقـه قـ

معادل واژه
فارسي معيا
هل دادن
كشيدن

ادل واژه در فار
  معيار

اين طرف رفتن
آن طرف رفتن

ي متقابـل كـه
ـــــــــــــــــــ

Directional 
Lexical 

»يخ نبودن« ي
ض» پخته نبودن

توان واژل مي
  كار برد. به 

جهت مخالف ي
هتلـه دادن«ون   

ح سـاخت در

  ي فارسي

  ل دادن
   خود كشيدن

معا  فارسي

   اين طرف
   آن طرف

هايگري از واژه
ـــــــــــــــــــ

ه در گونة يزدي
پ«و » ك بودن

ن اين نوع تقابل
...» تر از و لچ

ر حركت در ج
هـايي همچـوه  
طـرحيـزدي م  ة

معني

h هل
به سمت

معني

irȃ رفتن به
uȃ رفتن به

) به گروه ديگ1
ـــــــــــــــــــ

(  

توان گفت كهي
خشك« به معني 

ص مدرج بودن
تر از،پخته«ند 

گر كه توصيف
ان جفـت واژه

 ـ» ن   ةرا در گون

  تلفظ

hotol dȃdan

pas kašidan

  فتن

  تلفظ

ȃsaki raftan

ȃrsaki raftan

1987ينز (ز لا
ـــــــــــــــــــ

  (خشك)
  (پخته) 

bo (نيمه پخته)
  خام)
هاي فوق مينه

ضرورتاً » ودن
ت. براي تشخيص

ننهايي ما نمونه

هايي بين واژه
تـوامونـه مـي  

وراسـكي رفـتن

  س كشيدن
يافت شده

  ي
  n
  ن

وراسكي رفن، ا
افت شده در

  ي
  تن
  تن

  
به نقل ا) 119 

ـــــــــــــــــــ

 

( xoškخشك 
poxtƐپخته  

olxumلخوم 

(خ xumخوم 
مونا توجه به ن

لچ نبو«، » بودن
نيست» م بودن

ت تفصيلي در 

   1قابل جهتي
ين نوع رابطه 

رود. براي نممي
سكي رفتن، او

  يرند.
هتله دادن، پس 

هاي يي از واژه
در گونه يزد
هتله دادن
پس كشيدن

ايراسكي رفتن 
هاي ياي از واژه

گونه يزدي
ايراسكي رفت
اوراسكي رف

2قابل واژگاني

: 1383(صفوي 
ـــــــــــــــــــ

خ
12- 

بل
خ
با

داغ «
خوم«

صفت

تق -3
اي
كار م

ايراس«
گيمي
13- 

برخي

14- 
برخي

  

تق -4
ص

  

ــــــ



ـن  

در 
ـن     
ـه  

         ان      
ين 
ده 
  ـــ
1-
2-

در ايـن كند. مي

عادل واژه در 
  فارسي معيار

  خوب
  بد

  كاردان
  ناكاردادن
  پسند
  ناپسند
  مرتب
  نامرتب
  باحوصله

  حوصلهبي
  مرتب
  نامرتب

واژه د راي هـر 
يـز نباشـد. ايـن

است و بـ شده
  اند. رفته

كـرده كـه ميـا
ه لاينز در اينلبتّ
را ترجيح داد »
ـــــــــــــــــــ

 Connotationa
 Symmetrical

گيرند، اشاره ي

مع  ي

  ن

 كارآمد
  ن

 ند نبودن
  ف

  ظم
  تن
  

  مرتب

ابل، ويژگي بر
هـوم آن واژه ني
در نظر گرفته ش
كديگر قرار گر

  

هـا اشـاره كـل   
شود. اليده مي

ايتقابل رابطه
ـــــــــــــــــــ
al 
 

كديگر قرار مي
  طرح كرد.

معني فارسي

  خوب
خوب نبودن

  لايق
به دردنخور، غيرك
پسند بودن
طابق ميل و پسند

ب، رديفمرت
نامرتب، نامنظ
حوصله داشت

حوصلهبي
  مرتب

بهم ريخته و نام

هاي متقاز واژه
زم و كافي مفه

دوم د ةراي واژ
 در تقابل با يك
 ي اشاره كرد:

 از انـواع تقابـ
د دهند،شان مي

ت« لمر اصطلاح
ـــــــــــــــــــ

ل واژگاني با يك
گونة يزدي مط

  

  تلفظ

xaš 
nȃxaš 

kȃrdun 
nȃkȃrdu 

bom 
nȃbom مط
passȃ 

nȃpassȃ 

parvȃ 
biparvȃ 

sȃmun 
bisȃmun 

در اين دسته از
جزو شرايط لاز

گيرد كه برمي 
ي ضمني خود
ر در گونة يزد

كاملاً متفـاوت
ها را نشن واژه
ا پالام ،ده كرده
ـــــــــــــــــــ

ساز در تقابلي
اي زير را در گ

 يزدي در گونة
افت شده

  ي

n
un

m

ȃ

ȃ

n

د )120: 1383(
تواند ج كه مي
 اي قرارختصه

مذكور در معني
زير ان به نمونه

 čȃ (چاه)  
   2وسويه)

اي كبه گونه )
ي معكوس ميان

استفاد» رونگي
ـــــــــــــــــــ

تكواژهاي منفي
هاتوان نمونهي

قابل واژگاني د
هاي ياي از واژه

ديدر گونه يز
 خش
 ناخش
 كاردون
 ناكاردون

 بوم
 نابوم
 پسا
 ناپسا
 پروا
 پروابي

 سامون
 سامونبي

   1ل ضمني
(عتقاد صفوي 
رفته شده است
 در تقابل با مخ
م تيب، دو واژة

توانمونه ميي 
 rȃ  (راه)، چا

(دو ايل رابطه
141: 1387( مر

اييي كه رابطه
وار« ز اصطلاح

ـــــــــــــــــــ
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كمك ت
مورد مي

تق -15
برخي

تقابل -5
به ا
نظر گر
ويژگي
اين ترت
براي

را -16
تقابل -6

پالم
هايواژه

مورد از
ـــــــــ
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ع از  

حـت   
ـود،  

ه در   
، هفته

ر آن  
ود از    
ز آن    
ز بـه      
را از       
ي بـه  

  ـــــ
1- S

باط با اين نـوع

  فتن)
  رفتن)

شـود، تح  مـي 
شـ هـا نمـي   سم

هـوم چنـد واژه
روزهاي ه) 12

تـوانيم درنمـي  
 در ميـان خـو
ز دوشـنبه را از
ت و يـارد نيـز
م و كـارخود ر
د. تباين معنايي

ـــــــــــــــــــ
emantic Contr

ارتب در )66: 20

  ه كرد:

ت سر كسي رف
لوتر از كسي ر

ه ها در جمل سم
اس  ي در جايگاه

ود كه ميان مفهـ
28: 1387(المر 

دانست، زيـرا ن
هـاهمـين واژه 

جايگـاه قبـل از
ل ايـنچ، فـوت
م رديـف كنـيم
ن مورد هستند

ـــــــــــــــــــ
rast 

003(ت. سعيد 
 

ونة يزدي اشاره

gordes پشت)
jelow je جل)

  دن)
(  

اس   در جايگاه
منجر به تغييري

  ود.

شوحسوب مي
. به اعتقاد پا)6

هاي متناقض د
 بدانيم، ولي ه
كشنبه دقيقاً ج

ي طول از قبيل
 بـه دنبـال هـم
اي ديگر از اين

ـــــــــــــــــــ

شاره كرده است
  ه كرده است.
ارد زير در گو

  
sar-e-kasira

elow kasi r

كسي را ترساند
وحشت كردن)

يري منجر به تغ
)، كه م18ونة (

شو ر گرفته مي

  ي)
معنايي محتقابل
68 :2003، سعيد

ه يكديگر واژه
ر و هم مارس
. براي مثال، يك
 مورد واحدها
ين واحدها را ب
عداد نيز نمونه

 ت:

ـــــــــــــــــــ

 هر دو مورد اش
دوسويه استفاده

توان به مو  مي
 (دادن) 

esu (گرفتن) 
aftanي رفتن 

raftan  رفتن

  ستاد)
š گرد)(شا  

jušdȃdan ك)
juškerdan و)

) كه به نوعي 
مستقيم و نمور
ستقيم در نظر م

تقابل غيردوتايي
ر اصل نوعي ت

(س آيدپديد مي
د در ارتباط با 
ص را هم نوامبر
ص برخوردارند.

سأله در اين م
توانيم اين ما مي

تر آغاز كنيم. اع
بندي استسيم

ـــــــــــــــــــ

 

ت. كروز نيز به 
ل از اصطلاح د

نمونهه عنوان 
dȃdanدادن  

ndanسوندن 

گرده سر كسي 
جلو جلو كسي

(اس ossȃسا اُ 
agerdشاگرد 

nجوش دادن  

nجوش كردن 

17لبته نمونة (
ن وارونگي غير
نوان وارونگي 

(ت 1باين معنايي
معنايي در باين

 حوزة معنايي پ
ل را بايدا و سا

د يك ماه خاص
ي ترتيب خاص
 ساخته است.
ن شكل است. 
تدهاي كوچك

 گروه قابل تقس
ـــــــــــــــــــ

است
تقابل
به

17- 
اس

18- 
ج

19- 
ش

20- 
ج
الب
عنوان
به عنو

تب -7
تب
يك ح

هاماه
واحد
نوعي
خود
همين
واحد
چند 
ــــــ



ش  
1(. 

 ند 
 ...
،(  

 ژه 

  ـــ
1-
2-
3-

ست، پس/ پـيش
121: 1383 ،وي 
  گيرند.مي

شـونطـرح مـي  
yašan .........

ايرنـگ قهـوه  

هايشـان دو واژ

ـــــــــــــــــــ
 Antipodal 
 Orthogonal 
 Serial 

، چپ/ راسوب
(صـفو گيرنـد ي 

 از تباين قرار م

ر اين دسته مط
nbaبه، يشـنبه   

(ر šotoriري    
  گيرند.قرار مي

وي ابتدا و انته

 

ـــــــــــــــــــ

و، شمال/ جنو
گروه قرار مـي 
ي در اين دسته 

 قرار دارند؛ در
شـنب) «23( ون

گ سـبز)، شـتر
در اين گروه ق 

ت كه در دو سو

  ي اشاره كرد:

ـــــــــــــــــــ

ين، عقب/ جلو
گرند، در اين گ
 در گونة يزدي

  رف
  ف

 

ابل با يكديگر
هايي همچوروه

senjet رنـگ)
» نگ زنگاري)

ي متباين است
: 121.(  

 در گونة يزدي
 

   پخته)

  ي)

ـــــــــــــــــــ

   
لا/ پايين نظير با

جهتي با يكديگ
) 22) و (21 (
ir اين طر
ur آن طرف
pa عقب  
p جلو  

2  
ضاي آن در تقا

براي مثال گر 
tiرخ، سنجتي 

 zangȃli رنگ)
   3ي

هايتيبي از واژه
:1383وي، صف(

ن به موارد زير
poxt (پخته) 

bolxum نيمه)
xum (خام)  
siy (سياه)  
dud خاكستري)
sifi (داغ)  

ـــــــــــــــــــ

1باين متقاطر

هاي متباينيوه
 كه در تقابل ج

هاي ثال نمونه
ra    را

ra    ا

as    س

iš    ش

2تباين خطي 

هايي كه اعضوه
.)121: 1383ي، 

jome « سر«و
زنگالي  ،....... 
تباين رديفي -1

 نوع تباين ترت
( گيرد قرار مي

تواني مثال مي
t  خته 

m  خوم  

m     وم

yȃ  سيا 

di دي 

id  فيد

ـــــــــــــــــــ
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بت 7-1
گرو

غيره و
براي مث

اير -21
اور

پس -22
پيش

7-2-
گرو

صفوي(
جمعه 
دودي،

7-2-1
اين
متقابل 
براي

پخ -24
بلخ
خو

س -25
دود
سيف
ـــــــــ
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ميـان  
اي له  

 كـه  
 صرفاً

در »   

  ـــــ
1- C

ها ميوه از واژه
صـرفاً در فاصـل
ن خطي است
د و هر عضو ص

ـاييز، زمسـون  

ـــــــــــــــــــ
Cyclical 

سد: در اين گرو
 و هر عضو ص

گر از انواع تباين
شود ديده نمي

هار، توسون، پـ

ـــــــــــــــــــ

نويسمي  )197
شود هده نمي

تباين يكي ديگ
 تقابل معنايي 

 ست. 

باه«، »ردي شو

  ز)

   پس فردا)

  ور است.
   صبح)

  صبح و ظهر)
  وسط ظهر)

ـــــــــــــــــــ

 
  مرطوب)

  ك)

4(  از لانگاكر
بل معنايي مشا

اين نوع تب ست.
هاي گروه واژه

 قرار گرفته است
.....، پس فر و،

p پريروز (پس
  ريروز)

 
  س فردا)

pas s فرداي)
(  

 ابستان)

( 

 (زمستان) 

وهاي تباين مد
xurusx اذان)

nim مابين ص)
azun-e-z و)

ـــــــــــــــــــ

 leč (خيس)  
 nem نم و مر)
 xošk خشك)

  1ور
) به نقل121 

ضو پاياني، تقاب
ر قرارگرفته اس
خست و پاياني
دو عضو ديگر 
س پرشو، ديشو

  د.
 as pereyru

 pereyru پر)
 sabȃ (فردا) 
 pas sabȃ پس)
 sar-e- sabȃ

 bȃhȃr (بهار)
 toweson تا)
 payiz (پاييز)
 zemessun 

ه ديگر از مثال
    xun

   mčaš

   ohr

ـــــــــــــــــــ

 

    لچ  
    م

  خشك 
تباين مد -2-

:1383صفوي (
و نخست و عض
 دو عضو ديگر
ن ميان عضو نخ

اي ميان داصله
پس«راي نمونه 

گروه قرار دارند
  پس پريرو 

  ريرو 
    صبا 

  س صبا 
  س سر صبا 

  باهار  
وسون 

    اييز 
  زمسون 

مونه زير يكي
خون خروس 

  يم چاش 
  ذون ظهر 

ـــــــــــــــــــ

26- 
نم
خ

7-2-
ص
عضو
ميان 

ر آند
در فا
بر
اين گ

27- 
پر
ص

پس
پس

28- 
تو
پا
ز
نم

29- 
ني
اذ
ــــــ



در 

  ن)

  و 

  

(  

(  

د  غيردوتـايي) 

دادن، شخ واسيدن
  / غله كردن)

 توپوزي زدن، تو

......، كله سحر ش،

)4حدود ساعت 
 

(تقابل  معنايي

چز كردن، پاشل د
ش (موصري كردن
لك و پك گفتن،

    

  ي

  خوم، خوم)، بل

چاشخون، نيمس
  ي

ظهر، حد از بعد
  يك غروب)

  ذان شام)
  ه شب)

و تباين م تايي)

مل متقابل (ازو چ
بخشرضايتمل 

كننده (لكمل خنثي
تن)                

 
  كشيدن)

  

يزد ةنايي در گون

     
  ر واژگان يزدي

  
ين رديفي (پخته،

ين مدور (خروس
يزدي ةدر گون نايي

pasin-e-b ب)
oftowk نزد)

šeɣa وقت اذ)
kallƐs صفه(ن

نايي(تقابل دوت
  د:

تقابل مكم         
تقابل مكم         

تقابل مكم         
هشت دل        

  لچ، نم، خشك)
هتله دادن/ پس ك

 ناخش)  (خش/
  چا) (را/

) انواع تقابل معن1
  

 
ول تقابل معنايي د

 قاطر (ايرا، اورا)
تبا   
  طي
تبا   

) انواع تباين معن2(

 bolan

 kurok

 alxun

 sahar

توان تقابل معن
ل زير نشان دا
                    

تقابل مكمل      
                    
  

تقابل مدرج (لچ   
تقابل جهتي (ه   

تقابل واژگاني   
تقابل ضمني (   

1نمودار(

جدو

تباين متق
  
تباين خط 
  

نمودار (

   ين بلن 
   و كوروك 
   ال خون
    سحر 

ين ترتيب مي
زدي را به شكل

      
      

                    
   عنايي 

                    
      
      

        

   عنايي
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پسي
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شغا
كله
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گونة يز

  

 
 

          
تقابل مع
          

 
 

          

  

تباين مع
 
 

44
سال دوم، شماره

99بهـار 



  
  5م، شماره 

139 

45
سال دوم

99بهـار 

دي
 يز
ونه

ن گ
ژگا

ر وا
ي د

ناي
 مع
بل
تقا

ي 
رس

بر
 

بطـة  
 شد 
سـي   
طـور  
ـايي     
سـت  
قوله 
ي را  
نـين      
يگـر   
 نيـز  
ا بـه   
ـيات   
فتـار  

راب 123تعـداد   
ن معنايي يافت

نتيجـة بررست.  
طة دوري به ط
ه اشـتراك معنـ
بودن كافي نيس
ها را در يك مق

ساز متفـاوتي في
ـه البتـه در چن

ا در انـواع دي ـ 
تقابل ضمني  .

هـا خـي از واژه 
يگـر خصوصـي
و جفت) در گف

  

واژة يـزدي ت 3
رابطة تباين 31
% اسـت 7/0  و

ل علاوه بر رابط
ي يـك نقطـه
 براي متقابل ب
ه ند تا بتوان آن

يشوندهاي منفي
ني سـاخت كـ
هم هسـتند؛ امـ
. به هم ندارند
 در واقع، برخ

گيرند. از دي مي
و عضو ميان د

  

 در گونة يزدي يي
  

3908، از شود
فعل) و تعداد 

% 1/3ترتيـب   
 دو واژة متقابل
 و حداقل دارا
ك جفت واژه
كسان نيز باشن
ت كه گاهي پي
و تقابل واژگـان
واژگاني شبيه ه

هتيي هيچ شبا
رخوردار است.
در تقابل قرار م
طفي (صداي  ُ

  

 

جدول تباين معنايي
 

ش ) ملاحظه مي
 برخي موارد ف

ها بـه ت واني آن
دهد كه كه  مي

خوردار هستند 
ن تفاوت در يك
 خصوصيات يك

اين است ر ديگر
ن گونه افزود و
از نظر ريشة و
 ريشة واژگاني
يت بسياري بر
 ضمني خود د
جود تركيب عط



ج

2و ( )1ودار (
ر صفت و در 
دار درصد فراو
ن گونه نشان م

نيز برخ زديكي
واقع تنها داشتن
ان بايد داراي 
كتة شايان ذكر

در اين ي مثبت
جفت واژگاني ا
ك جفت از نظر
ية خود از اهم
عنايي فرعي يا 

يزدي وج گونة

 

  گيريه
چنان كه در نمو

(بيشترل معنايي 
 توجه به نمود
ل معنايي در اين
مان از رابطة نز
ي هستند. در و
 به طور همزما

نك روه قرار داد.
هاي وان به واژه

دي، اعضاي ج
ل دو عضو يك
ين گونه به نوبة

هاي مع ظ مؤلّفه
نوع تقابل در گ

  ت.

  

نتيجه
چ
تقابل
كه با
تقابل
همزم
اصلي
بلكه 
و گر
تو مي

موارد
تقابل

در اين
لحاظ
اين نو
است

  
  
  



شـر     

سي 

هر  

د و  

گاه  

، ار  

شد 

ـل  

U

O

Pr

U

وي، تهـران: نشـ

  
نامه كارشناسان

نگ عامه شـه

هاي يـزد استان
  

همگاني، دانشـگ

فارسـي معيـا

ة كارشناسي ارش

   گام نو.
ادارة كـ. نگـي 

- Cruse, D
University Pr

- Crystal, 
Oxford and C

- Lyons, J
ress. 

- Lyons, 
University Pr

- Palmer, R
- Saeed, J.

 كـوروش صـفو

ن: انتشارات ما.
، پايايش يزدي

 
ش يزدي و فرهن

روستا از ا 20( 
اد واحد تهران.

شناسي هي زبان

گونة يزدي و ف
  هران.
نامة، پايانرسي

سين واله، تهران:
فصلنامة فرهن 

11.  

D. Alan (19
ress. 
David (20

Cambridge:b
J (1981) ,L

John(1987
ress. 
R.F (1976):
. I (2003): S

اري.   
، ترجمهشناسي

، تهراناي يزدي
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